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ۀدر آی» ؤُاأوَْ أنَْ نَفعَْلَ فیِ أمَْوالِنا ما نَش«عبارت ۀرویکردهاي مترجمان در ترجمارزیابی

1هودۀسور87

2يرسول محمدجعفر______________________________________________

بوده است. دربه زبان فارسیپژوهان، ترجمه قرآنقرآنیهاتلاشنیتراز مهم
ۀها ترجمشود، از جمله آنیوجود دارد که لازم است بررسییهاها لغزشترجمهاین

ۀترجم32یهود است. با بررسۀسور87هیدر آ» نْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُاأوَْ أَ«عبارت 
أَنْ «ترجمه، 15در -1اند: متفاوت داشتهوشکه مترجمان چهار ردیقرآن روشن گرد

ینف» لا«ریدال بر تقدیانهیترجمه شده است، قر» أن لا نفعل: «یبه صورت منف» نَفعَْلَ
ترجمه شده » أنَْ نتَْرُکَ«رعطف ببه صورت» أَنْ نفَْعلََ «مورد 5در-2وجود ندارد، 

که آنیترجمه برا2در -3ارائه کرده است، هیاز آینادرستیترجمه، معنانیاست، ا
بر آن وجود یانهیاند، قررا اضافه کردهیارائه دهند، افعالیحیصحیمترجمان معنا

عطف و » ما یعَبُْدُ آباؤنُا«را به » أوَْ أَنْ نَفْعلََ...«ت: ترجمه مترجمان عبار10در -4ندارد، 
که دیپژوهش حاضر روشن گردیهاافتهی. طبق استحیترجمه صحنیاند، اترجمه کرده

در ارائه ترجمه یینقش بسزا،یواژگان و عبارات قرآنیادبگاهیبه جایو علمقیتوجه دق
مترجمان را با یادبیکردهایرو،ژوهانپرو ضرورت دارد ترجمهنیدارد، از احیصح

قرار دهند.یدقت مورد بررس

نقد ترجمه،نحوقرآن، ، ترجمه فارسی، هودۀسور87ۀآی: هاي راهنماواژه

به تصویب رسید.12/10/1402دریافت شد و در تاریخ 01/07/1402. این مقاله در تاریخ 1
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مقدمه

ترین اقدامات در آستان خدمت به قرآن، ترجمه آن جهت امکان فهم و انس از مهم

قرآن ریشه در ۀترجمۀه است. اگرچه سابقدبا این کتاب الهی بوغیر عربتر توده مردمانافزون

اتحه فۀ: ایرانیان به سلمان نامه نوشتند و از او خواستند که سوراندهکه نوشتدارد، چنانکهندوران 

). با این 37، ص.1ق، ج1406(سرخسی، برای آنان ترجمه کند—خواندندکه در نماز می—را

ویژه هبهای فراوانی رقم خورده و ترجمهه معاصروجود حجم انبوهی از این اقدام ارزشمند در دور

محصولی بشری است و هر دستاورد ،جا که ترجمهاز آن، امابه زبان فارسی نگاشته شده است

هایی وجود دارد که لازم است در بوته نقد لغزشهامصون از خطا نیست، در ترجمهنیز انسانی

شود. هنهاد

رویکردهای مترجمان در چگونگی های قرآن،رجمهدر حوزه تهای نقد زمینهیکی از

یکی از های ادبی آنان دارد. های قرآنی است که پیوند استواری با اندوختهبرگردان برخی عبارت

به بحث آندرباره جایگاه اعرابیزکه مفسران و نحویان از دیربا—های قرآنیعبارت

قالوُا یا شعُیَْبُ أَ صلاَتکَُ تأَمُْرُکَ أنَْ «در آیه » نا ما نشَؤُاأَوْ أنَْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالِ«عبارت—اندپرداخته

) است. به 87(هود/»إنَِّکَ لأَنَتَْ الحْلَِیمُ الرَّشیِدُ أوَْ أَنْ نفَعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُانتَْرُکَ ما یَعبْدُُ آباؤنُا 

» أَنْ نَفعَْلَ فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤُا«که ید ، ممکن است این تلقی به وجود آناصبه» أَنْ«تکرار حرف دلیل

أن نترک ما یعبد آباؤنا أو تأمرک(باشد» تأَمُْرکَُ «فعل ،و عامل در هر دو» أنَْ نتَْرُکَ«عطف بر 

.دسازمیرا پدیداراز آیه نادرستی معنای کهعطفی)؛3أن نفعل فی أموالنا ما نشَؤُاتأمرک

که اعراب و بیان کردهاز آیات قرآن را ی هاینمونه» لبیبمغنی ال«هشام در فصلی از ابن

ها بر اساس توجه به ظاهر لفظ و عدم دقت در مفاد آن، معنای نادرستی تعیین جایگاه نحوی آن

در » أوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا«کند عطف عبارت اولین مثالی که بیان میداشته است، در پی 

چه در اموال خودمان آنکهنیاز اکندیتو را امر مایمیترک کندند،یپرستیچه پدرانمان مآنکندیتو را امر م-3
.میترک کنمیخواهیرا که م
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» أَنْ نَفعَْلَ«شود که عبارت نویسد: از ظاهر آیه به ذهن متبادر میمیوید است؛ سوره هو87آیه 

). 529، ص. 2ق، ج1404هشام، (ابناست و این باطل است» أنَْ نتَْرکَُ «معطوف بر 

های فارسی در اهمیت فهم درست این عبارت، زمینه و اهمیت بررسی و مطالعه ترجمه

اقتضا دارد.ترجمه آن را 

ها در برگردان های فارسیِ موجود نشان از آن دارد که بسیاری از ترجمهی ترجمهبررس

ها نقد وارد است، از این روی پژوهش حاضر با اند و بدانعبارت قرآنی مذکور صحیح عمل نکرده

روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که ارزیابی رویکردهای مترجمان در ترجمه 

های هود چگونه است؟ طبق بررسیۀسور87ۀدر آی» نْ نَفعَْلَ فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤُاأوَْ أَ«عبارت 

ع نقد و بررسی واگرچه در موض؛صورت گرفته در موضوع حاضر پژوهشی نگاشته نشده است

های مترجمان در ترجمه واژگان، عبارات و جملات قرآن، آثار متعددی سامان یافته است.لغزش

»أوَْ أنَْ نفَعْلََ فیِ أَمْوالِنا ما نشَؤاُ«ران و نحویان درباره معطوف علیه عبارت: دیدگاه مفس-1

ۀسور87ۀدر آی» أوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا«جایگاه اعرابی و معطوف علیه عبارت: 

ته و در های اعراب قرآن مورد توجه عالمان قرار گرفگیری نخستین تفاسیر و کتابهود از شکل

ها درباره محل عطف این عبارت گزارش و است. در ادامه دیدگاهاز آن بحث شدهاغلب تفاسیر 

گردد.تبیین می

»ما یَعبْدُُ آباؤنُا«عطف به -1-1

» ما یعَبُْدُ آباؤُنا«به » أوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أَمْوالنِا ما نشَؤاُ«عطف عبارت ،پرتکرارترین دیدگاه

قالوُا یا شعُیَبُْ أَ صلاَتُکَ «شود: عطف می،ترین موضعدگاه، آیه به نزدیکاست؛ طبق این دی

» أَنْ نتَْرکَُ «فعل ،، بنا بر این دیدگاه»أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤاُأوَْ ما یعَبُْدُ آباؤنُاتَأمُْرکَُ أَنْ نَترُْکَ 

ما یعبد أن نترکتأمرک «بود: عمل کرده است و جمله در اصل چنین خواهدعبارتدر هر دو

تواند موصوله یا می» ما یَعبْدُُ آباؤنُا«در » ما». «أن نفعل فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤاُأن نترکآباؤنا أو 

و بودن آن ترجیح داردبدان، مصدریه » أَنْ نفَْعلََ«با توجه به سیاق و عطف اگرچه مصدریه باشد؛ 



27. . .»أمَوْالنِا ما نشَؤُاأوَْ أنَْ نَفعَْلَ فِی«عبارت ۀرویکردهای مترجمان در ترجمارزیابی

»آبائنا و فعل ما نشاء فى أموالناعبادةأن نترک «ین نوشت: توان عبارت را چنها میبا تأویل آن

.)26ص.،2ج، 1362، یانبار(ابن

: چنین خواهد بودآناست و معنای » أن نترک«نوشته است: عامل این عبارت، فعل فراء

ن (أو تأمرک أ»خواهیم ترک کنیمچه را که میکه در اموال خودمان آنکند از اینیا تو را امر می«

ها و : برخی بصریگویدطبری. )25ص.،2ج،م1980فراء، (فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا)نترک أن نفعل

است و معنای » ما یعَبْدُُ آباؤنُا«عطف بر » أنَْ نَفعَْلَ فیِ أَموْالنِا«ها بر این دیدگاه هستند که کوفی

أن نفعل فی أن نترکا، أو ما یعبد آباؤنأن نترکأ صلاتک تأمرک «عبارت چنین خواهد بود: 

نماز «شود تا معنا شود: » أَنْ نتَرْکَُ«بر عطف» نْ نَفعَْلَ فیِ أمَوْالنِاأَ«صحیح نیست ». أموالنا ما نشاء

؛ خداوند آنان را بر این مطلب امر نکرده »خواهیم در اموالمان انجام دهیمچه میکند آنتو امر می

به جای ترین اثرکه کهن—»اعراب القرآن«در اس). نح62ّص. ،12ج،ق1412طبری، (است

معطوف دانسته است» ما یَعبُْدُ آباؤنُا«را بر » أَنْ نَفعَْلَ فیِ أمَوْالنِا«—مانده در موضوع خود است

.)180ص. ،2ج،ق1421(نحاّس، 

طوسیاند از قرار ذیل هستند: مفسران و ادیبان دیگری که این وجه اعرابی را بیان کرده

)، طبرسی354، ص. ق1423()، قیَسی186ص.،5ج،ق1422(ی)، ثعلب50ص.،6جتایب(

)، 396ص.،2ج،ق1422(جوزی)، ابن200ص. ،3ج،ق1422() ابن عطیه284ص.،5ج، 1372(

،18ج، ق1420()، فخر رازی529، ص. 2ق، ج1404(هشام)، ابن26ص.،2ج، 1362(یانبارابن

)، سیوطی306ص. ،3ج،ق1423()، کاشانی197ص. ،6ج،ق1420(ن)، ابوحیا387ص.

ص.،6ج، 1368(یمشهدی)، قم384ص.،6ج، 1375()، طریحی544ص. ،1ج،ق1421(

تا، بی()، مراغی313ص.،11ج، ق1420(عاشور)، ابن588ص. ،2ج،ق1414()، شوکانی227

)،515ص.،1ج،ق1417)، نووی (348ص. ، 3، جق1420خان (حسنصدیق)، 73ص. ،12ج

،ق1418()، صافی124ص. ،12ج، ق1411()، زحیلی417–416ص. ،4ج، ق1415(درویش

)، 89، ص.4، جق1420(نیالدشرف)، 222، ص.4ق، ج1405()، ابیارى335–334، ص.12ج

).1034ص.،2، جق1427(علوانو)493ص. ،4ج،ق1430دره (
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»أنَْ نتَرْکَُ «عطف به -2-1

یکی دیگر از وجوه »أنَْ نَترُْکَ«:عبارتبر»أوَْ أَنْ نفَْعَلَ فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤاُ«عبارت: عطف

مطرح برای قرائت دو فعل هایحالتاین وجه، با توجه به خصوصاست. در اعرابی محتمل

و » نفعل«با قرائت » أنَْ نَترُْکَ«عطف به -1، چهار احتمال مطرح است: »نشاء«و » نفعل«

و در نظر گرفتن فعل نهی در مقابل فعل امر » تأَمُْرکَُ «عطف به -2قرائت مشهور)، »(نشاء«

أنَْ «عطف به -4، »شاءت«و » نفعل«با قرائت » أنَْ نتَْرُکَ«عطف به -3»). تأَمُْرُکَ(«معطوف علیه 

».تشاء«و » تفعل«با قرائت » نتَْرُکَ

»نشاء«و » نفعل«با قرائت » نتَْرُکَ أَنْ «عطف به -1-2-1

با حفظ » أنَْ نتَْرکَُ «به آن عطف » أوَْ أَنْ نَفْعلََ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤاُ: «اعرابدرناصوابوجه 

که گذشت این وجه، (صورت متکلم مع الغیر) است؛ چنان» نشاء«و » نفعل«قرائت مشهور دو فعل 

، این وجه دهد. محمود صافی هنگام اعراب آیهست میدو خلاف مراد قرآن را بهنادرستمعنای 

است») أَنْ نتَْرُکَ(«معطوف بر مصدر مؤولّ نخست » أن نفعل«نوشته است: مصدر مؤولّ را

و سخن برگزیده استرا و صحیحاندکی جلوتر وجه مشهور، اما )333ص.،12ج،ق1418(صافی، 

وجه معتقد است گزارش کرده اینعکبری که بر هشام در این زمینه و نیز دیدگاه ابوالبقاءابن

).335-334ص.،12ج،ق1418(صافی، است

»)تأَمُْرُکَ(«و در نظر گرفتن فعل نهی در مقابل فعل امر معطوف علیه » تَأْمُرکَُ«عطف به -1-2-2

مطرح شده » أوَْ أنَْ نفَعَْلَ فِی أَموْالنِا ما نشَؤاُ«وجه دیگری که درباره معطوف علیه عبارت: 

» أَنْ نتَْرکَُ «به عبارت ،و عطف آن با فعل مقدرّ» أَنْ نَفعْلََ...«در ابتدای » تنهی«است، تقدیر فعل 

است. فراء در معانی القرآن نوشته است: طبق این وجه فعل امر در معطوف به صورت نهی عمل 

،2ج،م1980فراء، (»ذاأ صلواتک تأمرک بذا و تنهانا عن «کند و گویا جمله چنین بوده است: می

،6ج،تابی()، طوسی180ص. ،2ج،ق1421()، نحاّس62ص. ،12ج،ق1412(طبری، )25ص.

با تقدیر فعل اند.)، این وجه را گزارش کرده387ص.،18ج، ق1420() و فخر رازی50ص.

خواهیم چه میان آنکه در اموالمکنی) از اینیا (نهی می«معنای عبارت چنین خواهد بود: »تنهی«

».انجام دهیم
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»تشاء«با قرائت » أَنْ نتَْرُكَ «عطف به -1-2-3

با قرائت » أَنْ نتَْرُکَ«به » أَوْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا«دیگر احتمال در عطف عبارت: 

با .اندته(مفرد مذکر مخاطب) است؛ برخی قرّاء چنین قرائتی را داش» تشاء«به صورت » نشاء«فعل 

،12ج،ق1412طبری، (خواهد داشتی صحیح معنایعبارت و ندارداین قرائت محذوری وجود 

معنای ناصوابی از آیه پدید » نشاء«با قرائت » أَنْ نتَرْکَُ«عطف به ،). ظاهرا در فرض آنان62ص. 

آیه چنین خواهد اند. با این قرائت معنای قرائت کرده» تشاء«آن را به صورت ، لذاآورده استمی

کند درباره اموالمان پرستیدند یا امر میچه پدرانمان میکند رها کنیم آنآیا نماز تو امر می«بود: 

أن نفعل تأمرک(أ صلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباؤنا أو »خواهی عمل کنیمطور که تو میآن

،6ج،ق1420، (ابوحیانهالرحمن و طلحاز ابن عباس، أبو عبد » تشاء«). قرائت تشاءفِی أَموْالنِا ما 

) گزارش شده است. به هر روی این وجه تنها به عنوان یک احتمال در برخی تفاسیر و 197ص. 

به عنوان وجه وده گردیمطرح ») ما یَعبُْدُ آباؤنُا«(عطف به کتب اعراب قرآن در کنار وجه اول

)، 588ص. ،2ج،ق1414()، شوکانی354، ص. ق1423(قطعی مطرح نشده است. قیَسی

را احتمال) این 223، ص. 4ق، ج1405(ابیارىو)348، ص. 3، جق1420خان (حسنصدیق

اند.مطرح کرده

»تشاء«و » تفعل«با قرائت » أَنْ نتَْرُكَ «عطف به -1-2-4

با قرائت فعل » أَنْ نتَْرکَُ «به » أوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا«دیگر در عطف عبارت: وجه 

(مفرد مذکر مخاطب) است. با این » تشاء«به صورت » نشاء«و قرائت » تفعل«به صورت » نفعل«

پرستیدند چه پدرانمان میکند رها کنیم آنآیا نماز تو امر می«قرائت معنای آیه چنین خواهد بود: 

وتک تأمرک أن نترک ما (أ صل»خواهی عمل کنیطور که تو میکند درباره اموالمان آنیا امر می

، زید بن علی ه). از ضحاک بن قیس، ابن أبی عبلتشاءفیِ أمَوْالنِا ما تفعلأن تأمرکیعبد آباؤنا أو 

در میان ). 197ص. ،6ج،ق1420، (ابوحیانو أبی عبد الرحمن این قرائت گزارش شده است

،ق1422(ی)، ثعلب200ص.،3ج،ق1422()، ابن عطیه180ص. ،2ج،ق1421(نحاّسمفسران، 

)، صدیق588ص. ،2ج،ق1414()، شوکانی227ص.،6ج، 1368(یمشهدی)، قم186ص.،5ج

اند.را مطرح کردهاحتمال) این 348، ص. 3، جق1420خان (حسن
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يبند¬جمع-1-3

وجود » شؤاُأوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أَموْالنِا ما نَ«طور کلی دو دیدگاه برای معطوف علیه عبارت: به

است و جمله در » ما یَعبْدُُ آباؤنُا«عطف آن به عبارت —که وجه غالب است—؛ دیدگاه اولدارد

». أن نفعل فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤُاأن نترکما یعبد آباؤنا أو أن نترکتأمرک «اصل چنین بوده است: 

قرائت دو فعل درمطرح هایصورتبا توجه به ؛است» أَنْ نتَرْکَُ«دیدگاه دوم، عطف به عبارت 

با » أنَْ نتَرْکَُ«عطف به -1طرح است: حالت قابلچهار برای دیدگاه اخیر ، »نشاء«و » نفعل«

و در نظر گرفتن فعل نهی در » تأَْمرُکَُ «عطف به -2قرائت مشهور)، »(نشاء«و » نفعل«قرائت 

-4، »نشاء«و » نفعل«با قرائت » کَأنَْ نتَْرُ«عطف به -3»). تأَمْرُکَُ(«مقابل فعل امر معطوف علیه 

».تشاء«و » تفعل«با قرائت » أَنْ نتَرْکَُ«عطف به 

با سیاق و مضمون آیه هماهنگ بوده و در ») ما یعَبُْدُ آباؤنُا«(عطف به عبارت وجه اول

دیدگاه را این قاطبه مفسران و نحویان عین ارائه معنای صحیح، از کژی معنا و مفهوم مصون است. 

اند و وجوه دیگر را تنها به عنوان رمند هستند و به هنگام تبیین آیه بر اساس آن عمل کردهباو

اند. احتمال مطرح کرده

»أوَْ أنَْ نفَعَْلَ فیِ أمَوْالِنا ما نَشؤاُ«رویکرد مترجمان در ترجمه عبارت: ارزیابی-2

أَوْ أنَْ نفَعَْلَ فیِ «عبارت: ترجمه قرآن روشن گردید که مترجمان در ترجمه 32با بررسی 

ترجمه -2ی، به صورت منف» أنَْ نَفعْلََ «ترجمه -1اند: چهار رویکرد متفاوت داشته»أمَوْالنِا ما نشَؤُا

ا ب» أَنْ نَفعَْلَ«ترجمه -4ا فعلی کمکی، ب» أَنْ نفَْعلََ «ترجمه -3،»أَنْ نتَْرُکَ«عطف بهاب» أنَْ نَفعَْلَ«

ها برگردان درستی از عبارت صورت . جز یک رویکرد در باقی ترجمه»ؤنُاما یعَبُْدُ آبا«عطف به 

گیرد.نپذیرفته است. در ادامه هر چهار دسته مطرح و مورد ارزیابی قرار می

به صورت منفی » أنَْ نَفعْلََ«ترجمه -1-2

ی أوَْ أنَْ نفَعَْلَ فِ«مترجم با این فرض که عبارت 15های بررسی شده، از میان ترجمه

روشن شد در معرض وجهی که اند؛، آن را ترجمه کردهاست» أنَْ نتَْرُکَ«عطف بر » أمَوْالنِا ما نشَؤاُ

عبارت از ارائه معنای قابل پذیرش. آنان برای کندارائه نمیاز آیه صحیحیمعنای ونقد قرار دارد



31. . .»أمَوْالنِا ما نشَؤُاأوَْ أنَْ نَفعَْلَ فِی«عبارت ۀرویکردهای مترجمان در ترجمارزیابی

این در حالی کنند؛ترجمه » علأن لا نف«را به صورت منفی: » أنَْ نَفعَْلَ«، اندمذکور ناچار گردیده

مطرح انو ادیبانوجود ندارد و چنین وجهی را مفسر» لا«ای دال بر تقدیر است که قرینه

.ندانکرده

دهد که ما آنچه را پدرانمان گفتند: اى شعُیب، آیا نمازت به تو فرمان مى«آیتی: 
.»؟تصرف نکنیماهیم خوپرستیدند ترک گوییم، یا در اموال خود آن چنان که خود مىمى

پدرانمان گفتند: اى شعیب! مگر نمازت فرمانت میدهد که ما آنچه را که«پاینده: 
.»تصرف نکنیماند، رها کنیم و در اموال خویش چنانکه خواهیم میپرستیده

گفتند: اى شعیب آیا به فرمان نماز توست که باید معبودهاى نیاکانمان را «جوادی: پور
».؟تصرف نکنیمه میل خودمان در اموالمان رها کنیم و بنا ب

دهد که ما آنچه را پدرانمان اى شعیب، آیا نماز تو به تو فرمان مى«گفتند: صفوی: 
».؟تصرف نکنیمخواهیم گونه که مىپرستند رها کنیم، یا در اموال خود آنمى

که پدرانمان دهد که ما آنچه را طاهری قزوینی: گفتند: اى شعیب، آیا دین تو فرمانت مى
».؟تصرف نکنیمخواهیم، کردند رها کنیم یا در اموال خویش چنان که مىبندگى مى

دهد که آنچه را پدران ما گفتند: اى شعیب، آیا نماز تو به تو دستور مى«فولادوند: 
».؟تصرفّ نکنیماند رها کنیم، یا در اموال خود به میل خود پرستیدهمى

دارد که (به ما بگویى) آنچه ى شعیب! آیا دینت تو را وا مىگفتند: ا«موسوى گرمارودى: 
.»انجام ندهیمخواهیم هاى خود آنچه مىپرستیدند وا نهیم یا با دارایىرا پدرانمان مى

دهد که آنچه را پدرانمان اى شعیب! آیا نمازت به تو دستور مىگفتند:«مکارم شیرازی: 
».انجام ندهیم؟!خواهیم در اموالمانپرستیدند، ترک کنیم؛ یا آنچه را مىمى

دهد که (بگویى:) آنچه مخالفان) گفتند: اى شعیب! آیا نمازت به تو فرمان مى«(رضایی: 
] انجام [نخواهیم پرستیدند، ترک کنیم؛ یا اینکه در اموالمان، آنچه را مىرا پدرانمان مى

.»دهیم

به تو که آنچه را پدران ما کند گفتند: اى شعیب، آیا نماز تو حکم مى«فارسی: 
».؟نکنیمخواهیم پرستیدند ترک کنیم یا در اموال خود آنچه مىمى
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دهد که آنچه را پدرانمان گفتند: اى شعیب! آیا نمازت فرمانت مى«صلواتی: 
».؟نکنیمخواهیم پرستیدند رها کنیم، یا در اموالمان آنچه مىمى

دهد که آن یب! آیا نمازت به تو فرمان مىقوم مدین با تمسخر] گفتند: اى شع«[برزی: 
عمل پرستیدند رها کنیم یا این که در اموالمان هر آن چه خواهیم چه را پدرانمان مى

».؟نکنیم

دارد که [به ما گفتند: اى شعیب، آیا نماز تو، تو را وامى: «مرکز فرهنگ و معارف قرآن
عمل یا در اموالمان به دلخواه خود پرستیدند رها کنیم] آنچه را پدرانمان مىدستور دهى

».؟نکنیم

گفتند: یا شعیب، آیا نماز تو بر تو امر میکند که ما از آنچه پدران و نیاکان ما «پور: کاویان
».؟نداشته باشیمپرستش میکردند، بکلى دست برداریم یا اختیار اموال خودمان را 

که ما آنچه را که پدرانمان دهدگفتند: اى شعیب آیا نمازت به تو دستور مى«حجتی: 
».؟مصرف نرسانیمخواهیم به گونه که مىپرستیدند ترک گوئیم؟ و اموالمان را آنمى

استفاده شده » أنَْ نَفعَْلَ«ها از شش معادل برای ترجمه که روشن است در این ترجمهچنان

2(»عمل نکنیم«مه)،ترج2(»نکنیم«ترجمه)،3(»انجام ندهیم«ترجمه)، 6(»تصرف نکنیم«است: 

مترجمان به ترجمه). روشن است همۀ1(»مصرف نرسانیم«ترجمه)،1(»نداشته باشیم«ترجمه)،

کار به»أن لا نفعل: «اند؛ زیرا این تعابیر زمانی درست است که در آیه عبارتلغزش دچار شده

رفته باشد.

»أنَْ نَترْكَُ«عطف بهاب» أنَْ نَفعْلََ«ترجمه -2-2

أوَْ أنَْ نَفعْلََ «عطف: اعراب عبارت محل بحث در نادرستوجه تر گذشت که پیشنانچ

(صورت »نشاء«و » نفعل«با حفظ همان قرائت مشهور دو فعل » أَنْ نتَْرُکَ«به » فِی أَموْالنِا ما نشَؤاُ

ی مطرح در هااز دیدگاهدهد.میناصوابی را از آیه ارائه این وجه، معنای . متکلم مع الغیر) است

مترجم 5اند؛ با این وجود، دانان این وجه را نپذیرفتهبخش پیشین، روشن شد که مفسران و عربی

اند. های ذی را ارائه کردهدر ترجمه خود این عطف را انجام داده و ترجمه



33. . .»أمَوْالنِا ما نشَؤُاأوَْ أنَْ نَفعَْلَ فِی«عبارت ۀرویکردهای مترجمان در ترجمارزیابی

پرستیدند، اى شعیب! آیا نماز تو فرمان دهد ترا که آنچه را پدران ما مى«رهنما: گفتند: 
».خواهیم بکنیمیا در اموال خود آنچه مىنیم، ترک ک

گفتند اى شعیب آیا نماز تو یعنى دعاى تو فرمود ترا که ترک کنیم آنچه را «شعرانی: 
».خواهیمیا آنکه بکنیم در مالهامان آنچه میمیپرستیدند پدران ما 

چه را تو فرمود ترا که ترک کنیم آن"دعاى"گفتند اى شعیب آیا نماز«زاده: مصباح
».خواهیمیا آنکه بکنیم در مالهامان آنچه میمیپرستیدند پدران ما 

پرستیدند گفتند اى شعیب آیا نمازت فرمانت دهد که رها کنیم آنچه را مى«معزی: 
».یا آنکه کنیم در مالهاى خود هر آنچه خواهیمپدران ما 

ترا که گذاریم آنچه فرماید گفتند: اى شعیب! ا نمازهاى تو مى«ناشناخته قرن دهم:
».خواستیم؟خویش آنچه مىیهاخواستهیا کنیم درپرستید پدران ما مى

گفتند: ای شعیب! آیا نماز تو امر «چنین خواهد بود: یهمعنای آها، طبق مفاد این ترجمه

خواهیم در چه که میکند) آنترک کنیم یا (امر میندپرستیدچه پدرانمان میکند که آنمی

مایلند در (ع) آزاد باشند که هر گونهکه قوم شعیب—و مفهوماین معنا ». ان انجام دهیم...اموالم

که به —(ع) از قومشکه شعیبقرار دارددر مقابل نص صریح قرآن —اموال خود تصرف کنند

کاستند و از استیفای حقوق مردم فروشی دچار بودند و در معاملات خود از پیمانه و ترازو میکم

وَ یا قوَمِْ أوَْفُوا المِْکیْالَ وَ : «ندپرهیزباز فساد مالی رایج در میانشان خواسته بود —ورزیدندیدریغ م

). 85/(هود» المِْیزانَ باِلْقسِطِْ وَ لا تبَْخسَوُا النَّاسَ أَشیْاءهَمُْ وَ لا تعَثْوَْا فِی الأَْرضِْ مفُسْدِیِنَ

معنای مستفاد از آن را باطل دانسته استی را نادرست و عطفچنینکههشام ابنغیر از 

چنین عطفی معنای کهاندمفسران تصریح کردهبرخی). 529، ص. 2ق، ج1404هشام، (ابن

ص. ،12ج،ق1412طبری، رک: (دهد و فساد مفهوم را در پی دارددست مینادرستی از آیه به

ص. ،3ج،ق1422عطیه، ؛ ابن284ص.،5ج، 1372؛ طبرسی، 50ص.،6جتابی، ی؛ طوس62

200.(

ا فعلی کمکیب» أنَْ نَفعْلََ«ترجمه -3-2
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، معنای صحیحی ارائه »أوَْ أَنْ نَفعَْلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤاُ«عبارت: که از دو مترجم برای آن

اند:را اضافه کرده» مانع شود«یا » نتوانیم«دهند، افعال: 

دهد که ما دست از خدایان پدرانمان و فرمان مىگفتند: اى شعیب! آیا نمازت به ت«ارفع: 
»طور دلخواه در اموالمان تصرف کنیم؟بهنتوانیمبرداریم یا 

قوم بمسخره بشعیب گفتند آیا نماز تو بتو امر میکند که ما را از پرستش «بروجردی: 
که ما بدلخواه خود تصرف در اموال خود مانع شودمعبودهاى پدرانمان باز داشته و یا 

». نکنیم

ای لفظی یا عقلی بر تقدیر افعال: ای نادرست باشد؛ زیرا قرینهرسد چنین ترجمهنظر میبه

وجود ندارد و در بین وجوه محتمل برای عطف آیه نیز چنین تقدیری » مانع شود«یا » نتوانیم«

در» تنهی«مطرح است، تقدیر فعل که گذشت تنها وجهی که تقدیر فعل شود. چناندیده نمی

معنای عبارت »تنهی«با تقدیر فعل است.» أَنْ نَتْرکَُ«و عطف آن به عبارت » أنَْ نفَْعلََ...«ابتدای 

».خواهیم انجام دهیمچه میکه در اموالمان آنکنی) از اینیا (نهی می«چنین خواهد بود: 

»ما یعَبْدُُ آباؤنُا«عطف به ا ب» أنَْ نَفعْلََ«ترجمه -4-2

»ما یعَبْدُُ آباؤُنا«را به »أوَْ أنَْ نَفعَْلَ فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤاُ«عبارت: مان، دسته چهارم مترج
باشد و بر این اساس باید در ترجمه ترین وجه میکه گذشت این عطف صحیحاند. چنانعطف کرده

چه را آنیا«را تکرار کرد، از این روی ترجمه آن چنین خواهد بود: » أنَْ نتَْرکَُ «عبارت این فقره، 
ف در واژگان، اما با اختلا—مترجم10». انجام دهیم ترک کنیمخواهیمکه درباره اموالمان می

اند.ای را از عبارت مذکور ارائه کردهچنین ترجمه—مفهومی یکسان

دهد که آنچه را پدرانمان گفتند: اى شعیب! آیا نمازت به تو فرمان مى: «انیانصار
خواهیم تصرف کنیم از اینکه در اموالمان به هر کیفیتى که مىپرستیدند رها کنیم؟ یامى

».؟برداریمدست

دهد که عبادت پدرانمان را ترک کنیم یا گفتند: اى شعیب آیا نماز تو دستور مى«قرشی: 
».دست برداریمخواهیم در اموالمان از آنچه مى
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یاد و نموّ اموالمان و آیا باز امر دین تو این است که ما از آنچه براى ازد«خسروی: 
دست بریم کنیم و از سعى و کوشش و نشاطى که براى توسعه زندگیمان بکار میمى

.»برداریم

دستکند که ما قوم گفتند: اى شعیب، آیا این نماز تو، تو را مأمور مى: «ای¬هالهی قمش
.»؟ !برداریماز پرستش خدایان پدرانمان و از تصرف در اموال به دلخواه خودمان 

دهد به (تکلیف) اینکه ترک کنیم گفتند اى شعیب آیا نماز تو فرمانت مى«سراج: 
در اموال خود هر تصرفى که دست بداریم اند پدرانمان یا خدایانى را که پرستیده

».خواهیممى

] تو فرمانت کند که آنچه پدران ما آن مردم باو گفتند: مگر نماز [و آئین«:عاملى
».دست بداریممان میکردیم یم وز آنچه بدلخواه خود بسرمایهپرستیدند رها کنمى

کند تو را که بگویى به ما اینکه: قوم او گفتند: اى شعیب! آیا نماز تو امر مى«یاسری: 
ما تصرف در مالهاى ترک کنیمپرستیدند پدران ما یا اینکه ترک کنیم ما آنچه را که مى

».خود را به دلخواه خود؟

دهد که ما آنچه را پدرانمان د: اى شعیب، آیا نمازت تو را دستور مىگفتن«مشکینی: 
».؟ترک نماییمخواهیم در اموالمان انجام دهیم پرستیدند رها کنیم یا آنچه را که مىمى

کند تا به ما امر کنى این را که ما گفتند اى شعیب آیا نماز تو، به تو امر مى«نوبری: 
اند ترک کنیم؟ (چون حضرت پرستیدهاجدادمان مىعبادت معبودانى را که آباء و 

خواند بدان سبب قومش استهزاء کرده این سخن را گفتند) و یا نماز شعیب نماز زیاد مى
».به گفته تو عمل کنیم؟ترک کردهگوید که مال متصرفى خودمان را تو مى

ذاریم آنچه فرماید ترا که بگگفتند اى شعیب آیا نماز تو مى«:االله دهلوىشاه ولى
».آنکه کنیم در مال خود هر چه خواهیمبگذاریمپرستیدند پدران ما یا مى

أوَْ أَنْ نَفعْلََ «های مذکور حاکی از آن است که مترجمان برای نشان دادن عطف * بررسی ترجمه

اند: ورت عمل کردهبدین ص» أنَْ نَترُْکَ«عبارت و ترجمه »ما یعَبُْدُ آباؤُنا«به »فِی أمَوْالنِا ما نشَؤُا

ترک «،»ترک کنیم«، سه مترجم تعابیر: »دست بداریم«یا » دست برداریم«شش مترجم تعابیر: 

اند.کار گرفتهرا به» بگذاریم«و یک مترجم تعبیر: » ترک کرده«،»نماییم
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گیرينتیجه

دو دیدگاه سوره هود87در آیه » أوَْ أَنْ نفَْعَلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤاُ«عبارت: درباره عطف-1

است و » ما یعَبْدُُ آباؤنُا«عطف آن به عبارت -که وجه غالب است-گزارش شده است؛ دیدگاه اول

أن نفعل فِی أمَوْالنِا أن نترکما یعبد آباؤنا أو أن نترکتأمرک «جمله در اصل چنین بوده است: 

وجه اول با سیاق و مضمون آیه هماهنگ است.» أَنْ نتَْرُکَ«دیدگاه دوم، عطف به عبارت ». ما نشَؤُا

دهد. دست میبوده و مفهوم آیه از کژی مصون مانده و معنای صحیحی از آن به

فوق چهار رویکرد عبارتترجمه قرآن روشن گردید که مترجمان در ترجمه 32با بررسی -2

شده است،ترجمه » أن لا نفعل«به صورت منفی: » أنَْ نَفعَْلَ«ترجمه،15اند: الف) در داشته

اند، ب) در مطرح نکردهانو ادیبانوجود ندارد و چنین وجهی را مفسر» لا«ای دال بر تقدیر قرینه

نادرستی از آیه این وجه، معنای . استترجمه شده» أَنْ نتَْرُکَ«عطف بهاب» أَنْ نَفعَْلَ«ترجمه،5

که ترجمه برای آن2اند، ج) در ذیرفتهدانان عربی، آن را را نپو مفسران و زباندهدمیارائه 

» نتوانیم«، معنای صحیحی ارائه دهند، افعال: »أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فِی أمَوْالنِا ما نشَؤاُ«عبارت: مترجمان از 

ای بر ای نادرست باشد، زیرا قرینهرسد چنین ترجمهنظر میاند. بهرا اضافه کرده» مانع شود«یا 

را »أوَْ أنَْ نفَْعلََ فیِ أمَوْالنِا ما نشَؤُا«عبارت: مترجمان ترجمه10دارد، د) در تقدیر این افعال وجود ن

باشد. اند. این ترجمه، صورت صحیح برگرادن عبارت مذکور میعطف کرده»ما یَعبُْدُ آباؤنُا«به 

است:رویکرد مترجمانجدول ذیل مقایسه 

رستترجمه نادترجمه درستتعداد ترجمهرویکردهاردیف
�15یبه صورت منف» أَنْ نفَْعلََ«ترجمه 1

�5»أَنْ نَتْرُکَ«عطف بهاب» أَنْ نفَْعلََ«ترجمه 2

�2ا فعلی کمکیب» أَنْ نفَْعلََ«ترجمه 3

�10»ما یَعْبُدُ آباؤُنا«عطف به ا ب» أَنْ نفَْعلََ«ترجمه 4

32هامجموع ترجمه

10های درستد ترجمهتعدا
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22های نادرستتعداد ترجمه

های پژوهش روشن گردید که توجه دقیق و علمی به جایگاه ادبی واژگان و طبق یافته-3
پژوهان عبارات قرآنی، نقش بسزایی در ارائه ترجمه صحیح دارد، از این رو ضرورت دارد ترجمه

شود ترجمه ورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد میرویکردهای ادبی مترجمان را با دقت م
آیات و عبارات قرآنی که وجه اعرابی دشوار یا دیریاب دارند، مطالعه گردیده و توفیق یا عدم 

ها در قالب نوشتارهای علمی ارائه گردد.توفیق مترجمان در برگردان صحیح آن
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